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 Background and Aim: In this paper, in addition to investigate 

the pro and anti-ideas with Feiz, the strength and weakness of 

different ideas have been evaluated. Moreover, it has been tried 

to derive up-to-date sentences and rules in puberty so that it can 

be used in religious obligations and civil laws. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical Considerations: In order to organize this research, 

while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity 

have been observed. 

Findings: In opposite to the famous sentence about puberty 

which knows 9-year-old for girls and 15 for boys for puberty, 

Feiz believed to the relativity in puberty. Feiz believed that the 

puberty is different from one to one or a religious obligation to 

another. 

Conclusion: the puberty for religious obligations can be given 

over to religious jurists, but in case of trades, criminal affaires, 

and marriage which are the reference of decision making and 

judicial rulings, age 18 is suggested for both man and woman. In 

the other side, age 18 covers all the ages (9 to 17) about puberty 

believed by all the previous jurists. Moreover, this age has been 

proved by human experiences in different societies during 

different ears.  
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نقاط ضعف  موافقان و مخالفانِ فیض، در این مقاله ضمن بیان نظرات :زمینه و هدف 

های فیض با مقتضیات زمان دیدگاهاست و سعی شده  بیانو قوت هر یک از ادله 

 منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. 

تحلیلی -صورت توصیفیروش آن بهو  استاین تحقیق از نوع نظری  :هامواد و روش

 ای است.خانهصورت کتابهاطلاعات نیز بآوری گردو ابزار 

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  :ملاحظات اخلاقی

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

 ةفیض نظری، داندسالگی می 1۵ و 9که سن بلوغ را  برخلاف دیدگاه مشهور :هایافته

سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف  . او معتقد بود کهنسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد

 .استمختلف متفاوت 

اما در امور  ؛توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپردسن تکلیف در عبادات را می :نتیجه

سال  18ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن  قابلیت مالی وکیفری و

شده های گفتهسال سنی است که تمامیِ سن 18شود. از طرفی سن پیشنهاد می

سالگی  18چنین دهد. همسال( را پوشش می 17تا  9توسط فقها و مذاهب اسلامی)از 

 است. موفقی داشتهو کاربرد  استجوامع از در بسیاری شده سنی پذیرفته
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  مقدمه. 1

امور  ةهم درتغییراتی ما  یامروزه در جامعه اسلام

که است وجود آمده  زندگی و شرائط اجتماعی به

و فرهنگ اسلامی  علوم ةرا در زمین تحولات وسیعی

فقها با  لذا لازم استکند. می درخواستویژه فقه به

و مفید به  جدیدنظرهای  ةاحساس مسئولیت و با ارائ

جوامع با مسائل  راهنماییحال جامعه بتوانند در 

در  های اساسی داشته باشند.فراوان نقشمستحدثه 

 توجهراستای اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر باید 

یابی به فقه متناسب با شرایط دست برای داشت که

اسلامی بررسی نظرات بزرگانی چون فیض  ةجامع

 ایهفیض کاشانی دارای اندیش کاشانی ضروری است.

اش اهل تقریب ر از ذوق عرفانیأثگیر بود. او با تسهل

گرایی با اهل سنت و های دیگر از همبود و در عرصه

لذا گرفت. اهل کتاب و غیر مسلمانان بهره می

علمی  ةشایسته است نوع نگاه فیض به جامع

ت ئشناسانده شود تا فقیهان با توجه به نظرات او جر

یر أثبه مآخذ فقهی تحت ت توجهو شجاعت یابند و با 

های ادعایی و فتاوای علما و شهرت فتوایی و اجماع

گیرند. این امر به استنباط احکام فقهی نمنقول قرار 

کارآمدتر منجر خواهد شد. امید است تر و سهل

 ةبر کتاب و سنت به ادلفقهای دیگر در آینده افزون

کنند  توجهعقلی و بنائات عقلایی)عرف عقلا( بیشتر 

تری را به فقه ارزانی تا بتوانند پویایی و حرکت سریع

 .دارند

 رایپاسخ ب یافتن دنبالپرسشی که پژوهش حاضر به

لوغ شرعی از منظر فیض این است که معیار ب استآن 

ای که در پاسخ به این پرسش کاشانی چیست؟ فرضیه

در میان  گیرد این است کهمورد ارزیابی قرار می

های خلاف فتاوای فیض موارد بسیاری از دیدگاه

مشهور وجود دارد. یکی از آن موارد نسبی بودن سن 

داند که در بلوغ است. ایشان بلوغ را امری نسبی می

و نسبت  استن و مکان مختلف حصولش متفاوت زما

در این  کند.هم فرق می مختلف لیفاتک ه افراد وب

 ،مقاله ضمن بررسی و بیان نظرات موافقان و مخالفان

و است  شدهبیان نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله 

مطروحه در مستندات ة و ادلنظرات  استنتاج از جمیع

 فقهی ارائه شده است.

 ةتوانیم به مقالپژوهش حاضر می ةارتباط با پیشیندر 

 نییتع یبرا یروش ئةاراعنوان » باادیانی و همکاران 

سن در فقه  ینوع ةبا استناد به امار ینیبلوغ تکو

بلوغ؛ رسیدن د. از نظر نویسندگان، کر« اشاره هیامام

و جنسی که آمادگی تولید مثل در به رشد جسمی 

از امور طبیعی است و از  دختر یا پسر پیدا شود و

لذا نیاز به بیان شارع ندارد.  موضوعات شرعی نیست و

ها نشانه ةالبته شارع برای تسهیل امر اقدام به ارائ

. در قرآن به امارات احتلام و حیض و انبات کرده است

آیات،  بر ناظر اشاره شده است. روایات ناظر و غیر

اند. لذا ردهامارة سن را نیز بر این امارات اضافه ک

که یا فقط به  است های مختلف شکل گرفتهدیدگاه

اند و معتقدند که بلوغ امری روایت استناد جسته

مانند نظر مشهور که قائل به  ؛تعبدی است-تکوینی

و یا  هستندسالگی در پسر  1۵دختر و ر سالگی د 9

برخی دیگر با استدلال بر اینکه در آیات بحث سن 

 انداین اماره را کنار گذاشته ، کاملاًاست مطرح نشده

به  دانند، و صرفاًو بلوغ را امری تکوینی محض می

امارات تکوینی هم سنخ تکوینی بودن بلوغ بسنده 

امارات  ةاند. در این مقاله امارات بر طبق دو دستدهکر

 نوعی و ةاحتلام و انبات( و امارشخصی)حیض، 



 320و همکاران/  عالبیسهل                ر فقهای معاص دیدگاه آن با قول مشهور و ةو مقایس بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی
                                                                                   

)سن( بررسی شده است و سپس در مقام عمومی

چنین با توجه به جمع بین روایات و آیات و هم

-کدام از دو نوع اماره بهمضمون روایات که به هیچ

به جمع بین نظرات  است؛ تنهایی موضوعیت نداده

به این  .عنوان شاخص بلوغ در نظر گرفته شده استبه

که تفاوت در بروز امارات شخصی موجب  صورت

ای و باید توسط امارهاست تفاوت در بلوغ شده 

و نوعی مورد ملاک قرار بگیرد و البته نه با عمومی 

 .سنی ةاتکا بر سن خاص بلکه با در نظر گرفتن باز

عنوان  بامهرپور پژوهش  ة مذکور،بر مقالعلاوه

سن بلوغ و  نیی)در تعیگذارقانون ةدر عرص ضیتبع»

اهمیت است. از  دارای« نیز تولد( أدر ارتباط با منش

پرهیز از تبعیض در اجرای حقوق نظر نویسنده، 

انسانی، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که 

اجرا باید مورد  ةتقنین و هم در مرحل ةهم در مرحل

توجه قرار گیرد. تبعیض بر اساس جنسیت و نیز بر 

 ةجمله مواردی است که در مرحلاساس منشأ تولد از 

خورد. یکی از تقنین در برخی از قوانین به چشم می

رسد، در نظام حقوقی جمهوری مواردی که به نظر می

آمیز جنسیت، حکم تبعیض ةاسلامی ایران با ملاحظ

 9وضع شده است تعیین سن بلوغ برای دختران در 

سالگی تمام قمری برای  1۵سالگی تمام قمری و 

سال زودتر از  6که در نتیجه، دختران  است پسران

پسران دارای مسئولیت کیفری و مستوجب اجرای 

دیگر  ةشوند. مسئلهایی مثل حد و قصاص میمجازات

های اجتماعی، مانند عدم صلاحیت برخی محرومیت

ی یا یبرای قضاوت یا ادای شهادت در محاکم قضا

د لحاظ صحیح نبودن منشأ تولمحرومیت از ارث، به

این موارد، گذشته از چالش  ةکه هماست. درحالی

مربوط به مغایرت با موازین حقوق بشری، با مبانی 

فقهی نیز سازگاری ندارد و در این مقاله، مورد بحث 

های جدیدی ارائه شده حلو نقد قرار گرفته و راه

 .است

 

 ها. مواد و روش2

صورت روش آن بهو  استاین تحقیق از نوع نظری 

آوری اطلاعات نیز گردو ابزار  استتحلیلی -توصیفی

 ای است.خانهصورت کتابهب

 

 . ملاحظات اخلاقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

 داری رعایت شده است.اصالت متون، صداقت و امانت

 

 های تحقیق. یافته4

برخلاف دهد که های پژوهش حاضر نشان مییافته

، داندسالگی می 1۵ و 9که سن بلوغ را  دیدگاه مشهور

نسبی بودن سن بلوغ را ارائه  ةنظری کاشانی فیض

سن بلوغ نسبت به افراد و  . او معتقد بود کهکرد

. با توسل به همین معیار استتکالیف مختلف متفاوت 

توان ضمن در نظر گرفتن ضروریات جامعه می

 را بیان کرد.ر نظام حقوقی بازتعریف سن بلوغ د

 

 . بحث5

های آن در این قسمت مفاهیم نظری پژوهش و یافته

 گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می
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 بلوغ در فقه و حقوق . تعریف5-1

چیزی،  نهایت به رسیدنبلوغ در لغت به معانی 

میوه و  ه و کامل شدنمقصد، پخت به نزدیک شدن

ر، است)ابن منظو آمده نیز به سن رشد نابالغرسیدن 

 بلغ؛ ةواژ ، ق1362،ب اصفهانیاغ؛ ر8/420: ق1416

معنی رسیدن فرد بلوغ به ،از نظر فقه .(373/ 1 ،عمید

ای گونهبه سن و یا شرایط جسمی یا عقلی است به

که نسبت به اعمال خود مسئولیت داشته باشد و به 

ه ک حکم این تعبیری به سن تکلیف رسیده باشد.

، محجوریت کودک، رسیدن به حد بلوغ استپایان 

  .بین فقها مسلم و اجماعی است

»زمانی  :دانان در تعریف بلوغ گفته اندحقوقبعضی از 

و آماده تکامل برسد رشد و به ، سمی انسانکه قوای ج

. (244/ ۵ ،1387،گردد«)امامیتناسل  برای توالد و

 رشد جسمانی و فیزیکی انسان ،دیگری »بلوغ ةبه گفت

ست«)جعفری وادر سرآغاز تحول فکری  اًاست و غالب

از نظر کنوانسیون حقوق  .(882/ 2 ،1378، لنگرودی

سالگی  18کودک، بلوغ برای دختر و پسر از سن 

قابل اجرا در  که طبق قانونِند، مگر ایشومی شروع

تر تشخیص داده ممورد کودک، سن بلوغ ک

 .(3/۵97 ،تا، بیشود)شاکریان

 

  اهمیت و جایگاه بلوغ در فقه . 5-2

بسیار ویژه و با اهمیت  در فقه اسلامی بلوغ جایگاه

امور ، یعبادر امو ابواب مختلف از جمله در است.

بحث  از آنو نکاح  امور جزایی و کیفری، مالی

 علائم بلوغ در بسیاری از متون فقهی ذکرشود. می

هرچند که لزوماً با یکدیگر تشابه کامل  ؛شده است

در بسیاری از موارد  بتوان گفت که ندارند. شاید

از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی  مقصود

 .(17/ 26 ،م1981ی،نجف)است

در بحث  فقهای متقدم و متآخر پس از بررسی دیدگاه

تنها در که نه توان نتیجه گرفتبه وضوح می بلوغ

نشده اشاره این امر مهم  بهث فقهی مباحسرآغاز 

آن را  نیز ، بلکه در یکی از ابواب خاص فقهیاست

اند. بعضی در کتاب الحجر و بعضی در نکرده بیان

اند. در کردهرا مطرح آن  یا حیضبحث روزه یا حدود 

بلوغ سن  ةتفسیر واحدی دربار نیز روایاتو  قرآن

احتلام و چون علائمی بر  اغلبو  است وجود نداشته

  است. کید شدهأت حیض و اشعار یا انبات و...

وضوح هبلوغ، عدم اتفاق نظر بین فقها بعلائم در مورد 

وجود احادیث مختلف  دلیلهم بهنمایان است که آن

 را بین این روایاتمختلف  هایاست و فقها به روش

از روایات و کمی  تعداددر چنین هماند. جمع کرده

سالگی ذکر شده است  8الگی و س 10آرای فقهی، 

که فقها آن را بر صلاحیت کودک نسبت به برخی 

فقه  دراند. اعمال حقوقی، مانند وصیت، حمل کرده

 کهاست  شده ذکر بلوغ برای اصلی علامت امامیه پنج

رسیدن  انبات، علامت احتلام، سه فقها میان این از

به سن خاص را در هر یک از دختر و پسر مشترک 

 علامت دو دختران مورد در فقیهان از برخی. دانندمی

البته برخی دیگر  .انددهکر اضافه نیز را حمل و حیض

 اند.این دو را دلیل بر سبق بلوغ نامیده

 احتلام از فقها با مراجعه به معدودی از روایات، ایعده

مد نظر قرار در مقابل حیض در دختران  در پسران را

که بعضی آن را مختص پسران درحالی ؛اندداده

. بعضی هم (718،7۵4،ق 1390)ابن بابویه، انددانسته

در  طور نادردلیل اینکه این مسئله بهمانند شافعی به

بلوغ  ةاند آن را نشانافتد، نتوانستهدختران اتفاق می



 322و همکاران/  عالبیسهل                ر فقهای معاص دیدگاه آن با قول مشهور و ةو مقایس بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی
                                                                                   

 در این میان .(16/348،349 ،م1981)نجفی، بگیرند

، ق1417ادریس، )ابنیسادربنام مثل ابن یاکثر فقها

، ق(2/1408)محقق حلی، ، محقق حلی(1/367

و صاحب  (2/74 ،ق1273)علامه حلی، حلی علامه

بلوغ دختر  ةرا نشان احتلام (1۵ ،1408)نجفی، جواهر

اند. برخی از فقیهان مانند کرده بیانو پسر هر دو 

فیض کاشانی که گرایش معتدل اخباری داشتند بلوغ 

دانند ف مختلف دارای مراتب میرا نسبت به تکالی

، ق140۵، ؛ بحرانی14-1/13، ق1091، )فیض

بحرانی با توجه به بعضی قرائن اعلام علامه (. 13/168

کند که ممکن است اختلاف در روایات بر حسب می

اختلاف اشخاص در قدرت جسمی و عقلی باشد. 

 رانصوص شرعی نظر خاصی  برداشت ما این است که

بلکه در مورد علائم طبیعی  ؛دنکنیید نمیأوضوح تبه

مانند حیض در دختران روایات متعددی مشاهده 

د که آن را علامت ورود دختران به مرحله بلوغ نشومی

در  سویی(. از 40-16، ق140۵اند)بحرانی، دانسته

شود مورد سن بلوغ، آنچه از کلام فقها استفاده می

بدی بودن است تا آنجا که این رویه در نظر فقها، تع

که در درحالی ؛خصوص در ایران سایه افکنده استبه

ی مشهور، آرای دیگری در بین فقها أبرابر این ر

 ةشود. در عصر حاضر مسئلنظر دیده می صاحب

ویژه سن بلوغ در دختران، مورد نظر علائم بلوغ، به

در باب نقد قول فقها قرار گرفته است و مقالاتی 

ها نشانگر رویکرد این ةمشهور نگاشته شده است. هم

توجه به علائم طبیعی بلوغ با هدف تطبیق دادن آن 

بر سن و موضوعیت نداشتن سن خاص در روایات 

 (.63-۵7، ق1418است)سبحانی، 

 

  بلوغ از منظر قرآن کریمژة . وا5-3

-ای حتی تلویحی به سندرآیات قرآنی هیچ اشاره

کار رفته است: بلوغ به عنوان سهو  وسال نشده است

  حُلُم، بلوغ نکاح، بلوغ اشَدُّ.

 :بلوغ حلم: »وَإِذَا بلََغَ الْأطَْفَالُ مِنْکُمُ الْحلُُمَ فَلْیسَْتأَْذِنُوا ـ

وقتی کودکان به حد حلم رسیدند، باید ازشما اذن 

ورود به  اذن ةلئمس ةاربقرآن در. (۵9 /نور«)بگیرند

فرماید: »الذَِّینَ لَمْ یبَْلُغُواْ همسران مى محل خواب

هستند که به حد بلوغ کودکانی  این آیه مراد از :الْحُلُم

حُلمُ  ةواژ .(1۵ ،1376، )مرعشی«اندجنسی نرسیده

معناى عقل آمده است و کنایه از بلوغ کتُُب بهبر وزن 

با یک جهش عقلى و فکرى همراه  است که معمولاً

توان رو مىازاین .(۵41/ 14 ،1376، است)مکارم

است، بر دو  ریشهحلم هم ةکلماحتلام را نیز که با 

 ولی هموارهد. کرحمل  عقلی و جنسیمفهوم بلوغ 

نیست که بلوغ جنسى با بلوغ عقلى ملازم  چنین

 ةکلممفسر نمونه نیز از به همین دلیل باشد. 

کند تا همراهى آن دو را در « استفاده مى»معمولاً

 .)همان(دهد جلوه و عادی بیشتر موارد امرى طبیعى

غُوا النِّکاَحَ فإَنِْ بَلَ إِذَا حتَىَّواَبْتَلُوا الْیَتاَمَى » بلوغ نکاح:

در اینجا  «مْ مِنهْمُْ رشُدًْا فاَدْفَعُوا إلَِیْهِمْ أَمْوَالَهُمْآنسَْتُ

رشد  .(66،کهف؛ 6 ،کار رفته است)نساءرشد به ةکلم

در اصطلاح فقهى عبارت است از کیفیت نفسانى که 

شخص را از افساد مال و خرج کردن آن در امورى 

از »حَتىَّ  منظور دارد.عقلا نیست، باز مى ةکه شایست

« آن است که شخص به وضعیتی برسد النِّکاَحَ بَلَغُوا إِذَا

-افراد در آن وضعیت به بلوغ جنسی می اغلبکه 

رسند، یعنی رسیدن به حد مردانگی و زنانگی و عرف 

استعداد نکاح رسیده باشد بالغ  ةکسی را که به مرحل

(. لذا بلوغ 293-4/294 ،1370دانند)طباطبایی،می

 ی تعبدی نیست، بلکه امری تکوینی است.نکاح امر
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»واَبْتَلُوا« استفاده  ةآنکه از واژ هجالب توجه در آی ةکتن

آن است که بلوغ امری  ةدهندکه نشان شده است

مشاهده  ای که رشد را در اوگونهبه ؛کارشناسانه است

 کنید. 

ی هِیَ أَحسْنَُ وَلاَ تَقْربَُوا مَالَ الیَْتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِ»...بلوغ اشَدّ: 

یتیم نزدیک به اموال ( 1۵2نعام/ )ا أشَدَُّهُ« یَبلُْغَحَتَّى 

)رشد تا آنکه به حد اشدّ شکلبه بهترین  مگر نشوید

 ةرا در آی تکامل جنسی( برسد و مرحله حد اشدّ و

 جا کهقرار داده است، در آنطفولیت ز بعد ای ردیگ

نُخْرجُِکمُْ طفِْلاً ثُمَّ لِتَبْلغُُوا أشَدَُّکُمْ« فرماید: »ثُمَّ می

»ثمَُّ یُخْرجُِکمُْ طِفْلاً ثمَُّ  ةچنین در آی(. هم۵)حج/ 

س از پ .(67لِتَبْلُغُوا أشَدَُّکُمْ ثُمَّ لتَِکُونُوا شیُُوخًا«.)غافر/

را ذکر  سالیبزرگ و اشدّ ةکودکی دو مرحل ةمرحل

 اشدّ ةمرحل که شودفرموده است. از آیه استفاده می

ابتدای آن پس از  نوجوانی و جوانی است که ةمرحل

پیری است.  ةکودکی و انتهای آن رسیدن به مرحل

ن است که آ شود،استفاده می بالاای که از آیات نکته

 بیانعنوان ملاک بلوغ هسن ب از آیاتکدام در هیچ

 ملاک رسیدن به حد نکاح و حلم و اشدّ نشده است و

با یکدیگر متلازم  مذکورهر کدام از این عناوین  است.

وجود چنین بین بلوغ دختر و پسر تفاوت ند. همهست

صورت یکسان موارد هر دو جنس به ةو در هم ندارد

 .(16، 1376، شده است)مرعشی

 

 روایات ة. بلوغ در آین5-4

، متفاوت است روایاتی که سن بلوغ در آن ذکر شده

 .ندهست

سالگی  1۵در پسر  سالگی و 9روایاتی که در دختر  ـ1

مانند صحیحه  اند؛رسیدن به بلوغ دانسته ةرا نشان

 .(4 /1 ،ق1391 ،عاملیحر حمران)

سالگی را  13سالگی را در دختر و  9که  ـ روایاتی2

مانند ؛ انددر پسر علامت رسیدن به بلوغ قرار داده

 ،431/  13 ،ق1391موثقه ابن سنان)حرعاملی،

 (.12ح

سالگی را  13طور مشترک سن هتی که باروای -3 

مانند موثقه عمار ساباطی  ؛اندبلوغ عنوان کرده ةامار

 (.408/ 1 ،1363)طوسی،

بلوغ  ةسال را در پسر نشان 14 و 13تی که اروای -4 

مانند روایت ابوحمزه ثمالی)شیخ  اند؛قرار داده

بندی از روایات این جمع 283/ 2 ،ق1390صدوق، 

سن موضوعیت ندارد  شود که سن بما هواستفاده می

و بلوغ سنی، تنها یک اماره برای رسیدن به بلوغ 

جنسی و غریزی است و نیل به بلوغ جنسی در سنین 

-بهمختلف نسبت به اشخاص مختلف، متفاوت است. 

ه با توجه به آیات مذکور ملاک بلوغ همان خصوص ک

رسیدن به بلوغ جنسی عنوان شده بود. از روایات عامه 

-دست میهطور روشنی بهنیز همین معنی ب

 .(67 ،1376آید)مرعشی، 

 

دیدگاه ملامحسن فیض  ازحد بلوغ . 5-5

 کاشانی 

 :کندع بیان میئفیض کاشانی در کتاب مفاتیح الشرا

اند که یکی از شرائط عامه این عقیده»مشهور فقها بر 

لوغ رسیدن به بیف شرعی با التک باشد.تکلیف بلوغ می

یابد. دلیل نص و ضرورت دین تحقق میبه، عقلو 
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و روییدن موی خشن بر  علائمی مانند احتلام بلوغ با

دلیل به و رسیدن به سن بلوغ، هایی از بدنقسمت

در دلالت  د. اگرچهشوعلوم میاجماع م وجود نص و

اختلاف  روییدن مو بر بلوغ همانند خارج شدن منی

نظر وجود دارد؛ اما در مورد دلالت سن بر بلوغ بنا بر 

سال در  9 کامل در پسران و سال 1۵قول مشهور، 

که قبل از آن خون حیض  باشد به شرطیدختران می

)فیض «باشد و یا حامله نشده باشد ندیده

-در ادامه می .(2مفتاح، 14و  13/ 1 ،1091کاشانی،

بر اساس یک روایت معتبر، سن بلوغ در »رماید: ف

باشد که البته این قول سالگی می 14پسران ورود به 

اما در مورد اینکه حیض و حمل  ؛خالی از قوت نیست

باشد هیچ اختلافی وجود دو دلیل بر سبق بلوغ می

 .(۵۵، 1387)فیض، «ندارد

 

 فیض کاشانینقد کلام ملا محسن . 5-6 

از نظر فیض کاشانی بلوغ امری نسبی است. ایشان 

جهت نسبیت را از دو جهت مطرح کرده است.  ةمسئل

برای هر نوعی از تکلیف سن خاصی وجود  اول اینکه

بر حسب تفاوت افراد است. از آن د. جهت دوم دار

ها از نظر قدرت فکری و جسمی و جهت که انسان

سنین وی ، لذا رشد با یکدیگر متفاوت هستند

بر اساس نظر مختلفی را برای بلوغ مطرح کرده است. 

سال و بالاترین آن  9کمترین حد سن بلوغ فیض، 

های بیشتری دارند سال است. کسانی که توانایی 13

شوند. اما افرادی که ضعف فکری زودتر مکلف می

ها به داشته باشند دیرتر عقل و درک و شعور آن

-سالگی بالغ می 13و در  رسدسطحی از کمال می

  (.23/1394، ق1411)فیض کاشانی،وندش

که این است  وارد شدهیکی از اشکالاتی که به فیض 

فیض برای حل اختلاف بین روایات سعی در جمع 

باید توجه ها بر اساس شواهد روایی دارد. کردن آن

او)روایات طور که شواهدی به نفع همانداشت که 

نیز ، شواهدی وجود دارد ی(سالگ 13وجوب روزه در 

سالگی(  9)روایات اجرای حد در بر خلاف نظر او

روایات  جمیعفیض با  ادعایوجود دارد. بنابر این 

  سازگار نیست.

 

با نظر فیض کاشانی»نظر  غایردیدگاه م. 5-7

  مشهور«

تکلیف است و از طرفی در  ةطور کلی بلوغ مبدبه

پیدایش این تحول و دگرگونی و یا به تعبیری دیگر 

سن بلوغ و اینکه آیا تعیین سن خاص برای بلوغ، امر 

 اختلاف ،تعبدی و شرعی است و یا طبیعی و عرفی

ران فقه اگذنظر وجود دارد. شیخ طوسى از بینان

باره ادعاى اجماع کرده استدلالى شیعى در این

ابن ادریس شاگرد نقاد . (2/120، 417، است)طوسی

گوید: ظاهر مذهب آن است یو تیزهوش مکتب وى م

، سن بلوغ باشد)ابن ادریس گیسال 9 برای دختر که

 و محققان از جواهر (. صاحب367 /1، ق1417

 شرعى بلوغ کند که اگرعنوان می شیعى، فقه متتبعان

 و علامت ... و سن مثل دیگر امور و «احتلام»همان 

 بلوغ عدم استصحاب، ةنتیج باشد، طبیعى کاشف

 که است اصحاب رأى خلاف مطلب این ولی است.

کاشف)نجفی،  و علامت نه دانندمى شرعى را بلوغ سن

 . (26/17 ،ق1408

بررسی برخی از عبارات فقهی در کتب قدما نشانگر 

سن،  ةآن است که پیش از شیخ طوسی بلوغ بر پای
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در کتب فقهی مطرح نبوده است. از امام صادق)ع( 

روایت شده پسر هرگاه محتلم شد روزه بگیرد و دختر 

هرگاه حیض شد روزه و حجاب بر او واجب است. 

دلالت این حدیث بر عدم بلوغ دختران قبل از حیض 

روایت فتوا همین طبق بر واضح است و شیخ صدوق 

شیخ مفید  .(2/76: ،ق1390ابن بابویه،) داده است

سالگی و در  9را در همه تکالیف   دخترملاک بلوغِ

، مورد روزه قائل به وقوع حیض شده است)شیخ مفید

بزرگ از  یبا مخالفت فقهاپس  .(747:ق 1417

توان اجماع را کامل دانست پس قدمای اصحاب نمی

 رای مشهور اجماعی نیست. 

حیض و رسیدن به  علامه حلی رویش مو، احتلام و

را در دختران و پسران علامت بلوغ  سالگی 1۵و  9

دست فقیه کشف این علامت بهالواقع فی. داندمی

فاضل د)نیست و کارشناس باید آن را تعیین کن

بلوغ  ةدر مسئل صاحب جواهر (.6 ،1374ی،بدیم

ت یک امر شرعی ابلوغ چون عباد کهتصریح دارد 

است که باید از راه عرف  طبیعی ایبلکه پدیده ؛نیست

  .(۵/ 26 ،ق 1408، نجفی)ختو لغت آن را شنا

موضوعیت داشتن  ییدأضمن تمشهور فقهای امامیه 

 آن راداشتن طریقیت ، سن مذکور برای بلوغ شرعی

سن  و اجماع بر وارده بر روایات. علاوهنپذیرفته اند

 ل استصحاب عدم بلوغ وبه اص هاخاص شرعی، فق

عدم ازلی، اصل تأخر حادث، پس از  ف،برائت از تکلی

-تمسک جسته سالگی 1۵و  9 رسیدن به سن

  .(16/ 26 ،ق1408، )صاحب جواهرندا

 

نظرات مغایر با نظر فیض)قول نقد دیدگاه . 5-8

 مشهور( 

قول مشهور در تعیین سن بلوغ دختران قابل نقد 

که  هستندزیرا مستندات قول مشهور روایاتی  ؛است

 که سن خاص دهندهمراه با قرائن نشان می

از طرفی اجماع ادعاشده از سوی . موضوعیت ندارد

 معدودیشیخ طوسی چندان اعتباری ندارد؛ زیرا تنها 

اند و اجماع مذکور از فقها به این دلیل تمسک جسته

 سن خاصی چون طرفی،. از اجماعی مدرکی است

توان هیچ ، نمیاست عنوان نشدهبرای بلوغ در قرآن 

اهل سنت بلوغ چنین همکدام را مطابق قرآن دانست. 

کدام هیچپس  دانندسالگی به بالا می 1۵دختران را 

توان فتوا به نمی لذا .دانستتوان موافق عامه را نمی

چون قاعده در  سالگی داد 9بلوغ سنی دختران در 

تخییر در حکم و در فتوا است  خبر متکافئین تخییر

  (.۵2 ،397،)صانعینیست شرعی

 

سو با دیدگاه . نگاهی به دیدگاه فقهای هم5-9

  فیض کاشانی

فقهای همسو با دیدگاه  طبق بررسی های انجام شده

فیض کاشانی همه در مخالفت با قول مشهور اشتراک 

ها و سنین نظر دارند و برای تعیین بلوغ، علائم و نشانه

اند و گاه در مورد آن قائل به خاصی را بر شمرده

تفصیل شدند و دلائل خود را در این زمینه بیان 

 موارداز جمله صاحب حدائق بزرگان فقها اند. کرده

ها رسیدن اند که در آنکرده بسیاری از روایات را ذکر

 14سالگی و ورود به  13را  برای پسر به سن بلوغ

 اند. سالگی بیان کرده

سالگى را در دختران اماره  13 که  الله مرعشىآیت

بلوغ جسمانی و رشد عقلی را از  ،دانستمیبلوغ 

گذار هنگام ونقانکه د؛ درحالیکریکدیگر جدا می
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را با  این دو امر 61-12-21ق م 1210اصلاح ماده 

  .(28 ،1376، یکدیگر خلط کرده است)مرعشی

های مطرح شده نشانه با توجه به اینکه فقهابرخی از  

-بلوغ ندانسته ملاکباید غالبی باشد، سن را  فقهدر 

-صاحبای از چنین عدههم (41 ،1374اند)جناتی، 

این نظرند که سن  اند و برتفصیل شدهقائل به ظران ن

طرفداران این نظریه . کندبلوغ در هر تکلیفی فرق می

قائل به جمع بین روایات هستند و معتقدند که 

 مقتضای جمع بین روایات آن است که بلوغ را امری

، ق1091فیض،دارای مراتب بدانیم.) تدریجی و

 ،1414، معرفت؛ 18۵، 13، ق140۵؛ بحرانی، 1/14

 (2/44، 1378،صادقی تهرانی؛ 48

روایات متعارض و  با در نظر گرفتن تعادل و تساویِ

شک در  ومفهوم بلوغ  و روشن بودن هاتساقط آن

مصداق آن، به اصل استصحاب عدم بلوغ فرد 

تمسک اصل برائت از تکلیف، و اصل تأخر  مشکوک،

یید أتدریجی بودن بلوغ را تة که نظری شودمی

سالگی  9اول بلوغ شرعی، بودن  ةمرحلکند. زیرا می

معاصر از آن از محققان در دختران است که برخی 

الله تآی .(۵7 ،ق1418، اند)سبحانیدفاع کرده

کند و اختلاف سبحانی تعارض بین روایات را رد می

دلیل اختلاف اوضاع جغرافیایی و محیط اخبار را به

بنابراین  داند.زندگی و عوامل ژنتیکی و نوع تغذیه می

بلوغ یک موضوع قراردادی و تعبدی نیست بلکه یک 

امر حقیقی و تکوینی است و تشخیص آن با عرف 

 ،ق1376،نه شارع مقدس و فقیه)مرعشی ؛خواهد بود

 یچنین بناهم. (2۵7 ،1376،مهریزی و 22 -14

دانان جهان که سنین مختلف را عقلا و روش حقوق

اند، با اصول مذکور برای امور مختلف در نظر گرفته

عقلا،  ید بنابا توجه به اینکه به استنا .مطابق است

لوغ جنسی است و از آنجا نشانه ب بلوغطبیعی علائم 

است؛ که این بنا مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته 

و نیز  (263/ 3 ،ق1397، لذا حجت است)خوانساری

این روش با نظر شهید ثانی و فخرالمحققین و صاحب 

در مورد سبق بلوغ بودن حیض و حمل  جواهر

، 4/14۵، ق1413، موافقت دارد.)شهید ثانی

، ، صاحب جواهر2/۵1، ق1387، فخرالمحققین

 (26/40، ق1408

دلیل وجود تعارض از پژوهشگران معاصر نیز به ایعده

دو قاعده  ،میان روایات حیض و احتلام با روایات سن

-شده تکلیف شرعی قائل و ملاک برای تشخیص سن

جسمی و یعنی رسیدن به بلوغ  ،اول بلوغ طبیعی :اند

روحی که همراه با علائمی مثل احتلام، حیض، حمل 

 استامری تعبدی  که . دوم بلوغ شرعیاستو انبات 

و برای افرادی با سن مشخص، بلوغ شرعی یعنی 

سالگی است و برای  1۵یا  9رسیدن به سن خاص 

همان  عیارست منی مشخصشان ای کسانی که سن

 ةنشاناین نظر خود سن،  مطابق بابلوغ جنسی است. 

بلکه رسیدن به  ؛تعبدی ةنه امار استطبیعی بلوغ 

دو  همراهیسن خاص، همان بلوغ شرعی است و 

ندارد)نور  اشکالیعرفی و شرعی  مسائلدر  ارمعی

 .(284-178 ،ق1427، مفیدی

البته باید توجه داشت که در روایات، علم و جهل به 

عنوان ملاک تشخیص بلوغ عنوان سن در روایات، به

عنوان نشده و روایات حیض و احتلام به طور مطلق به

ده است. لذا چون در شملاک بلوغ شرعی مطرح 

روایات مستفیض سن خاصی را برای تعلق تکلیف 

مسلمان با رسیدن به این سن هر بیان کرده است؛ 

ناچار به احراز تکلیف است. البته این موضوع یا با 

-سن و یا با بروز نشانه ناطمینان شخص به کامل شد
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های طبیعی حیض و احتلام، مسبوق بودن بلوغ 

. حال اگر شخص سنش نامعلوم دشوواقعی یقینی می

های طبیعی بلوغ واقعی آشکار نشوند در باشد و نشانه

صورت شک در تکلیف با استناد به اصول استصحاب 

برائت و اصل تأخر حادث، زمان تکلیف  اصلعدم، 

شرعی او زمانی است که اطمینان به رسیدن بلوغ 

همیت است که معین ا دارای نماید. توجه به این نکته

سن واحد برای اهلیت ازدواج، تصرف، تملک،  کردن

در  بدیهیاتاجتماعی از  حقوق جزایی و سیاسی و

  .قوانین بشری است

 

سو با دیدگاه فیض . نقد دیدگاه فقهای هم5-10 

 کاشانی 

در خصوص نقاط ضعف این دیدگاه به مواردی چند 

ای وجود روایات متواتر که سند پاره-1شود: اشاره می

رود، بر تعبدی درستی آنان گمان میبهو  صحیحه

وجود شهرت فتوایی، -2بودن سن بلوغ دلالت دارد. 

در صورت متعارض بودن روایات باید به امر)خذ بما 

ناتوانی در انجام -3د. کر اشتهر بین اصحابک( عمل

بعضی تکالیف مانند روزه با برخی قواعد مانند لاضرر 

ملات قابل حل و لاحرج و احراز رشد برای انجام معا

اجرای قوانین اجتماعی و خصوصا قوانین -4است. 

توان منوط به تشخیص احتلام و حیض جزایی را نمی

زیرا تشخیص و اثبات آن مشکلاتی دارد و  ؛دانست

های فراوان خواهد گرفتاری جامعه را دچار

عدم ذکر سن خاص -۵ .(7-1/3 ،137۵کرد)گرامی، 

دلیل بر مدعای مورد نظر تواند در آیات قرآن نمی

نماز،  ةزیرا در بسیاری از موارد چون امر به اقام ؛باشد

 پیامبر)ص( قرار داده شده است. ةبیان مطلب بر عهد

 تكوینی یا تعبدی؟ ة. سن در بلوغ نشان11-5

طور مطلق، همان بلوغ جنسی هفقها هرچند بلوغ را ب

تصور دلیل بعضی از روایات، اما به ؛دانندو غریزی می

تعبدی بر  ةتواند امارسالگی می 9اند که سن کرده

سالگی  9توانند در سن بلوغ باشد. اگرچه دختران می

 9به بلوغ جنسی برسند و حتی قبل از رسیدن به 

ولی چون است؛ ها دیده شده سالگی هم بلوغ در آن

تواند اماره بر بلوغ ، نمیاست طور نادر اتفاق افتادهبه

هرحال، بلوغ یک امر طبیعی است و طبیعی باشد. به

تواند تعبدی باشد؛ چون علامت علامت آن نیز نمی

یک امر طبیعی و تکوینی باید طبیعی باشد. پس 

مطلق آن  ةعنوان امارتوان سن خاصی را بهنمی

معرفت،  و 43-42 ،1374،معرفی کرد.)جناتی

-34 ،1376بجنوردی، موسوی  و 634-638 ،1384

 .(80-۵8 ،1371مرعشی،  و 47

-اما نمی ؛اندسال عمل کرده 9هرچند به روایت  هافق

زیرا اولاً  ؛کرد پیرویاز آنان تعبدا  لهئمسوان در این ت

با واقعیت  دوماًنیستند و  هماهنگبا روایات دیگر 

که قرآن معیاری با  سوماًندارند و  سازگاری اجتماعی

که رسیدن به حد احتلام  است کردهبرای بلوغ ذکر 

در آیات  (.۵8/ 1371 ،)مرعشییستنمطابق  است،

و در سخنان  است قرآن هم تحدید سنى مطرح نشده

و ائمه)ع( تا حضرت امام باقر)ع( نیز )ص( پیامبر

سخنى که دلالت بر سن داشته باشد سراغ نداریم. از 

به پایان  )ص(پیامبرطرف دیگر تشریع با رحلت 

اند و اگر رسیده و ائمه)ع( حافظ و مفسر شرع بوده

-پیامبر)ص( بیان مىعصر بود در  عیسن بلوغ تشری

حاصل این که این قرائن و امور دیگرى چون . شد

مختلف  در نقاطرشد زنان  تفاوت، اسلامجهانى بودن 

که شارع بر سن خاص بخشد به ما یقین می ،جهان
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، نداشته است)مهریزیکید أتاى تعبدى هعنوان اماربه

1372، 276). 

 

 ثر بر بلوغؤ. عوامل م5-12

سن پیدایش بلوغ در نژادهاى مختلف نیز متفاوت 

اجتماعی، است و عوامل محیطى، فرهنگى، 

اى در پیدایش بلوغ مؤثر خانوادگى، موروثى و تغذیه

طبق . (1۵0-149، 1366)صبور اردوبادی، است

سال اخیر  100سن بلوغ در  عمل آمده،به تحقیقات

در کشورهای آمریکا، نروژ، انگلیس، سوئد و فنلاند در 

 13سالگی به  17از  19۵0تا  1830های سال ةفاصل

سالگی کاهش یافته است و علت این امر تحول عمیق 

در سبک زندگی و نوع تمدن کشورهای صنعتی 

 تمطالعا نیز ایران در (.62 ،1378آبادی،است)لطف

 مادران و دختران قاعدگى سن بین مقایسه در آمارى

 را سن قاعدگى آمدن پایین آنان هاىبزرگ مادر و

 .(149 ،1372دهد)مهریزی، مى نشان زمان مروربه

 

 . کاربرد بلوغ در قانون مدنی5-13

در  1370قانون مدنی سال 1210سن بلوغ در ماده 

که چنانسال قمری است. ولی  9و در دختر  1۵پسر 

سال  18شود، سن مزبور استنباط می 1029از ماده 

شود. دکتر امامی آورده است: »تفسیر تمام فرض می

اند که بعضی تصور نمودهماده به بلوغ شرعی چنان

 1209 ةبرخلاف روش حقوق مدنی است«. در ماد

سال تمام نباشد درحکم  18آمده: »هر کس دارای 

سال، رشد  1۵بعد از غیر رشید است، با اینحال اگر 

کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج 

 (. ۵/12: 1387شود« )امامی،می

 ةماد 4 ةتبصر ایران شویم دردر نهایت یادآور می

 ةنظری مبنای بر 14/8/70 مورخ مدنی قانون 1210

 سال 9 و پسر برای قمری سال 1۵ به فقها مشهور

 حتی قبلاً ولی ؛است یدهش اصلاح دختر برای قمری

 تصویب به همآن سال 13 دختر ازدواج سن حداقل

 بلوغ شرایط قانونی پزشکی که مواردی در فقط دادگاه

 مدنی اما قانون .دادمی ازدواج اجازه نماید تأئید را

 تفاوت و مکان و زمان گرفتن نظر در فعلی بدون

 برای قمری سال 9 سن قراردادن با و هااقلیم و نژادها

 اهلیت و رشد سن پسر، برای قمری سال 1۵ و دختر

 در را جنسی بلوغ و معاملات و حقوقی روابط برای

 و مالی استفادهسوء برای را راه واست  آمیخته هم

 هاآن از گروهی انگاشتن بالغ با کودکان از جنسی

 .است دهکر هموار

 

 گیری. نتیجه6

با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت های قبل 

این نوشتار می توان گفت که ملاک بلوغ نزد فقهای 

نظر مشهور فقها در -1: استشیعه شامل موارد زیر 

و برای دختران  1۵مورد سن بلوغ پسران رسیدن به 

سو با نظر فیض و فقهای هم-2سال قمری است.  9

شانی همه در نظر او: فقهای همسو با دیدگاه فیض کا

شاید بتوان مخالفت با قول مشهور اشتراک نظر دارند. 

ین فقها را به چهار گروه تقسیم کرد: گروه اول: ا

طرفداران این نظریه قائل به جمع بین روایات هستند 

و معتقدند که مقتضای جمع بین روایات آن است که 

دارای مراتب بدانیم. از جمله  تدریجی و بلوغ را امری
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حقق بحرانی ، ممرحوم فیض کاشانی فکر باهمفقهای 

-می صادقی تهرانیو معرفت سبحانی،  ات عظامآی و

شده در سنین مطرح باشند. گروه دوم: گروهی از فقها

دانند و های غالبی به بلوغ طبیعی میروایات را راه

ملاکشان همان بلوغ طبیعی با وقوع احتلام و حیض 

از آنجا که این بنا مورد ردع شارع مقدس قرار است و 

 یبنا از طرفی .دانندمیحجت آن را لذا  است نگرفته

دانان در جهان نیز چنین است؛ چون عقلا و حقوق

تری برای رسیدن به بلوغ روش اطمینان بخش

ر شهید ثانی و این روش با نظ جنسی است.

فخرالمحققین و صاحب جواهر در مورد سبق بلوغ 

 ،معرفت ،بودن حیض و حمل موافقت دارد)جناتی

ی از طرفداران این نظر رعشم ،موسوی بجنوردی

گروه سوم: فقهایی که سنین دیگری مثل  .(هستند

مانند  ؛اندعنوان سن بلوغ مطرح کردهسالگی را به 13

ری و دلیل آن را اعتبار مقدس اردبیلی و محقق سبزوا

معاصر  یاز فقها یاند. بعضسال بیان کرده 13روایات 

 13سن بلوغ دختران را  ی نیزالله صانعتیهمچون آ

نشده  ضیکه قبل از آن حیدرصورت ؛دانندیم یسالگ

گروه چهارم: دیدگاه فقهای اهل سنت است. باشند. 

سالگی و  1۵ر شافعی دختران را مانند پسران د

. نظر دندانسالگی بالغ می 17ابوحنیفه دختران را در 

مالک این است که بلوغ امری طبیعی است و سن در 

آن دخالت ندارد و داوود هم سن را در بلوغ معتبر 

 .داندنمی

 با توجه به ایراداتی که به قول مشهور وارد شد از

جمله عدم طرح سن خاص در آیات یا عدم ذکر 

پیامبر)ص( و عدم اعتبار اجماعات ادعایی روایتی از 

دلیل تعارض چنین عدم اعتبار روایات بهو مدرکی، هم

ها و موارد بسیاری از این قبیل، قول مشهور بین آن

خصوص اینکه اکثر بهتواند قابل اعتماد باشد. نمی

اند و بزرگان فقهای معاصر با آن به مخالفت برخاسته

اند که بلوغ ارائه کرده های دیگری برای تعیینملاک

کنونی  ةگشای موانع و مشکلات جامعتواند راهمی

گویی به مسائل روز باشد. پویایی اجتهاد و پاسخ

فقیهان دور اندیش است که بتوانند  ةجامعه به عهد

گوی نسل جدید با انطباق مسائل مستحدثه پاسخ

باشند. در این راستا دیدگاه فقهایی مثل علامه فیض 

گشای مشکلات کاشانی مورد توجه قرار گرفته تا راه

فیض نیز در  یباشند. هرچند که آراجامعه اسلامی

باشد، در عین بعضی از زمینه ها قابل نقد و بررسی می

 توان از آن در مواردی کمک گرفت.حال می

ظاهرا تعیین ورود به مرحله بلوغ بر عهده عرف و  

گفتار خود علائم شارع مقدس اگر در  .عقلاست ءبنا

، ارشاد به حکم عقل نموده و سن بلوغ را لحاظ کرده

عنوان یک قانون ثابت در امر بلوغ لحاظ نداشته را به

افراد در یک سن  ةهم . چون پدیده بلوغ دراست

طور که سن را به بنابراین روایاتی .دهدرخ نمیخاص 

د ، باید حمل بر روایاتی کراندمطلق شرط بلوغ دانسته

که سن را مقید به رشد جنسی و عقلی دانسته و 

عقلایی و مورد اتفاق  ةیک قاعد ،حمل مطلق بر مقید

هیچ یک از اینها برای که . چه بسا گفته شود فقهاست

بلکه از باب  است؛ حصول بلوغ موضوعیت نداشته

توسط ائمه)ع( بر  طریقیت است. تعیین مصداق

یز موضوعات های متفاوت و نها و مکانزمان اساس

ه مثل ازدواج یا اجرای حد یا وجوب عبادات و بِ لامبت

نه اینکه حکم کلی برای همه  بودهمسائل مالی و... 

یعنی  .صادر شده باشد ها و شرایطها و مکانزمان

ها را هایتان رسید آنانگار شارع گفته باشد اگر میوه

لذا مسلم است که دیگر هیچ لزومی ندارد  بچینید.
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-ای در چه زمانی اتفاق میهر میوه رسیدن یدکه بگو

چرا که از بدیهیات عقلی است که در بلاد  ،افتد

مختلف بسته به شرایط آب و هوایی متفاوت در 

که در مورد  گونههمان رسند.های مختلفی میزمان

ن را از طلوع فجر اوقت ادای نماز صبح، تکلیف مکلف

توضیحی در مورد تا طلوع آفتاب قرار داده است و 

خود طلوع فجر و طلوع آفتاب نداده است. شارع فقط 

مسئول جعل حکم است و در شناخت موضوعات 

اغلب دخالت ندارد بلکه تعیین و تشخیص موضوع به 

 عرف و افراد جامعه واگذار شده است.

با توجه به تعارض بین روایات معتبری که سنین 

ن بلوغ مطرح سالگی را به عنوان س 18تا  7 از مختلف

اند و »با توجه به نبودن مرجحات کافی برای کرده

بهترین راه همان نظریه  ،ها«رفع تعارض میان آن

است  عبادی نسبی دانستن سن بلوغ نسبت به تکالیف

از آن سخن  سوو فقهای هم که علامه فیض کاشانی

معاملات  اما در خصوص نیل به بلوغ در باب .اندگفته

به  توجهبا  د، بایقابلیت ازدواج و حدود و دیات و

شواهد و مستندات قرآنی و روایی، راهکاری  تمامی

اتخاذ شود که قابلیت اجرا در دنیای امروزی و در 

شرط در مجموع چارچوب قوانین مدنی داشته باشد. 

بلوغ جنسی رسیدن به تعلق تکلیف برای امور عبادی، 

ل برای مباحث حقوقی و مالی مث. بدیهی است است

تصرف  عقلی در معاملات رسیدن به حد رشد و توان

مباحث کیفری)حدود و دیات و تعیین بلوغ در مال 

به عقل کافی و اینکه شخص است قصاص( مشروط 

شناخت کافی از جنبه مجرمانه بودن عمل داشته 

جسمانی، رشد  بر بلوغدر مورد ازدواج علاوه باشد

 .استعقلی و روانی نیز لازم 

در تعیین دقیق زمان مناسب برای حداقل رشد عقلی 

به شاخص قابل دسترس و قابل فهم برای همگان نیاز 

راحتی بتواند وضعیت خود هر کس به که؛ چناناست

در مورد مسائل کیفری و امور لذا و دیگران را دریابد. 

گیر اجتماعی باید سن خاصی را به عنوان معیار فرا

تر شود هم تعیین کرد تا هم اجرای قانون آسان

تکلیف افرادی که دارای وضعیت استثنایی هستند 

گونه موارد سن خاص در این نبودمشخص شود. 

 دنبال دارد از جملهمشکلات زیادی را در جامعه به

 :موارد زیر

ن اعمال اناتوانی قانون در برخورد لازم با مرتکب -

وقتی سن مشخصی برای خلاف در سنین پایین. 

مکلف دانستن فرد وجود نداشته باشد، قانون در 

های بسیار برخورد با افراد خاطی، مواجه با ملاک

 دشود و لذا برای هر فردی، بایگسترده و متفاوتی می

خاص خود آن فرد را در نظر بگیرد که امری  سن

 دشوار و ناشدنی است.

مالی و  سازی و تمشیت امورامکانِ تصمیم نبود -

 های فردی و ارث برای افراد در سنینِ پایین. دارایی

سازی در خصوص مشکلات عدیده در تصمیم -

 ازدواج.

در امور اجتماعی، حقوقی، و زیادهای سردرگمی -

 فرهنگی.

با توجه به جمیع مباحث انجام شدة بالا و با توجه  

 18به تجربیات عملی و علمی جوامع بشری، سن 

توان مطمئن بود که هم مرد سال سنی است که می

و هم زن در این سن به آن اندازه رشد عقلی پیدا 

-اند که بتوانند در خصوص اموال خود تصمیمکرده

این سن چنین در گیری و دخل و تصرف کنند. هم
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توان مطمئن بود که هر انسانی به آن حد از رشد می

که نسبت به عواقب اعمال خود است عقلی نایل شده 

توان او را در قبال اعمال اشراف داشته باشد و لذا می

سال  18ز طرفی سن مسئول دانست. اقانون  خلاف

شده توسط های گفتهسنی است که تمامی سن

سال(  17تا  9لامی)از جمیع فقها و جمیع مذاهب اس

دهد. این سن، بر اساس تجربیات بشری را پوشش می

و در جوامع مختلف و در ازمنة گذشته، سنی پذیرفته 

شده است و در بسیاری از جوامع با موفقیت مورد 

استفاده و کاربرد قرار گرفته است. درست است که از 

شود گونه استیفاد میشدة بالا اینجمیع مباحث گفته

سن بلوغ در مسائل مالی، ازدواج و امور حقوقی و  که

-کیفری نسبی است و نه مطلق و برای هر فردی می

تواند به اقتضای شرایط فردی، محیطی، و اجتماعی 

متفاوت باشد، ولی نسبی برخورد کردن با سن بلوغ 

توان در دوایر دولتی، مالی، حقوقی و کیفری را نمی

صورت این دوایر  در عمل اجرا کرد چرا که در این

نیازمند تشکیلاتی وسیع و گسترده، با تخصص لازم 

در سنجش سن بلوغ برای هر فرد بطور مجزا بوده 

که بدیهی است امکان اجرای چنین نحوة است 

و این  یستپذیر نبرخوردی با سن بلوغ عملاً امکان

کار گره کوری خواهد بود بر تمشیت امور مالی و 

با اتکا  نتیجه آنکه در کشور.اداری و حقوقی و کیفری 

شناسانه و با توجه به لزوم به بحث منطقی و جامعه

 ها با شرایطپویایی قوانین شرعی و مدنی و انطباق آن

زمان و مکان، جا دارد فقهای بزرگوار در امثال این 

فتوا)فتوایِ مشهور در نیلِ به بلوغ در مرد و زن( 

مکان را در نظر تجدیدنظر کنند و شرایط زمان و 

را درشناخت گیرند و آرای کارشناسی و علمی 

د تا بتوان کننموضوعات راه دهند و جمود بر روایات ن

سوی این دین جامعه را دینی ساخت و آدمیان را به

متعالی جذب کرد و لذت و گوارایی آن را به کام 

در غیر این صورت اگر بخواهیم تمام  د.همگان چشانی

که درشرایط زمانی و مکانی خود  رافتوای گذشتگان 

، در این روزگار و در این است معنادار و کارگشا بوده

عنوان شریعت محمدی)ص( عرضه آب و خاک به

، ناسازگاری حکم و موضوع خواهد بود که داریم

 دانند.خردمندان آن را قبیح می

 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین نویسندگان به همة

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 . تضاد منافع8

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.در این پژوهش هیچ
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